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   دلایل مرتضی مطهري دربارة معناداري علم اجتماعی اسلامی

    1 يدیجمش يمهد

  چکیده
 علم اجتماعی اسلامی يمعنادار ةدربار يمطهر یمرتض لیدلابندي  هدف از نگارش این مقاله، بازسازي و صورت هدف:

اند.  اي و انتقادي دیگران پاسخ داده شده هاي نفی شده است و هم گفتهبود. بر این اساس، هم نظر اثباتی و مستقل وي بیان 
ها نیز روش استنباطی و استنتاجی مبتنی بر  مدار بود و در مرحلۀ تحلیل داده این مقاله، متن هاي گردآوري داده روش:

عبارتند  م اجتماعی اسلامیعل يمعناانگار یبه ب يمطهر یمرتض ينقدها ها: یافتهتحلیل محتواي کیفی به کار گرفته شد. 
 یمنطق معرفت انگاري همساز، اسلام با علم اجتماعی  تیغا انگاري متداخل، اسلاماجتماعی  مونهايمض يانگار اکثري از:

 گیري: نتیجه. علم اجتماعی با اسلامی تعلیل انگاري و آمیخته یمعرفت اسلام انگاري ینسبعدم ، علم اجتماعی بااسلام 
دینی، موجه است و اسلام داراي چنین پیوندي با علم اجتماعی است؛  از لحاظ نقلی و درون اعی اسلامیعلم اجتماولاً، 

علم وجود ندارد؛ ثالثاً،  علم اجتماعی اسلامی اي در برابر معقولیت کننده دینی نیز مانع ابطال ثانیاً، از لحاظ عقلی و برون
  .پردازي دربارة آن باشیم یهي و بایسته است و ما باید در پی نظرافزون بر امکان و معناداري، ضرور اجتماعی اسلامی

  
  .سکولار معناانگاري، علم اجتماعی ، بیعلم اجتماعی اسلامیاسلام، علم اجتماعی،  واژگان کلیدي:
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  مقدمهالف) 
عی علم اجتماهاي مختلف دوران پس از انقلاب، همواره میان موافقان و مخالفان رهیافت  در طول دهه

اند با ساخته و پرداخته کردن  ، کشمکش و نزاع بوده است و در این معرکه، هر یک سعی کردهاسلامی
دلایلی، اتقان و صحت موضع خود را اثبات کنند؛ چه در سالهاي آغازین انقلاب که برنامۀ انقلاب فرهنگی 

تر در  اسلامی به صورت جدي ساز چنین گفتگوهایی شد، چه در سالهاي اخیر که برنامۀ علوم انسانی زمینه
رونده داشته و  اي حالت تکاملی و پیش دستور کار قرار گرفته است. در مجموع، بحثها و مناقشات تا اندازه

اي است که در آن استدلال و قوت فکري  ، عرصه ایم. از آنجا که این عرصه ها عبور کرده ما از برخی مسئله
 علم اجتماعی اسلامیساز غلبه و تفوق شود و نیروهاي هودار رهیافت  تواند زمینه و منطق متقن است که می

شده و مقتدر تبدیل کند، باید به این امر همت گماریم و بکوشیم به تمام اشکالها و  را به جریانی تثبیت
تمام  علم اجتماعی اسلامینقدهاي موجود پاسخ دهیم. این ابطالها و انکارها در نهایت، به نفع رهیافت 

شوند و اضلاع و جوانب ناگفته و پنهان  ساز بسط و امتداد یافتن هرچه بیشتر آن می اهند شد؛ چون زمینهخو
ترین اشکالهایی  کنند. در این راستا، نگارنده تلاش کرده تا در مقالۀ پیش رو، به تعدادي از مهم را روشن می

در حقیقت؛ گفتگویی میان مطهري و اند، از دیدگاه مطهري پاسخ دهد و  که نیروهاي سکولار مطرح کرده
 علم اجتماعی اسلامیترین نقدهاي مطهري در مقام دفاع از رهیافت  که عمده اي اینان برقرار کند؛ به گونه

اند: اسلام اقلّی/ اسلام اکثري،  بازگو شود. بر این اساس، مسائل ذیل به عنوان موضوع مناقشات انتخاب شده
ندیش، اسلام انشایی/ اسلام اخباري، اسلام تاریخی/ اسلام فراتاریخی، اندیش/ اسلام دنیاا اسلام آخرت

ها معطوف به شکافهاي نظري به  گرا/ اسلام معناگرا. این دوگانه اسلام نسبی/ اسلام مطلق، اسلام تجربه
  است. علم اجتماعی اسلامیوجود آمده در مقولۀ رهیافت 

 يمعناانگار یب هایی برنقد ي، چهمطهر یمرتض نظري از موضعپرسش اصلی مقالۀ حاضر این است که: 
وارد است؟ پرسشهاي فرعی نیز عبارتند از اینکه: نقد مطهري به اشکال  علم اجتماعی اسلامیرهیافت 

اسلام با علم   تیغا انگاري اسلام چیست؟ نقد مطهري به اشکال متفاوتاجتماعی  مونهايمض انگاري  اقلّی
نقد  چیست؟ علم اجتماعی بااسلام  یمنطق معرفت انگاري ال نامتجانسچیست؟ نقد مطهري به اشک اجتماعی

با  یاسلام لیتعل يانگار به اشکال متضاد ينقد مطهر ست؟یچ یمعرفت اسلام يانگار یبه اشکال نسب يمطهر
  ست؟یعلم اجتماعی چ

  لهئمس لیتحل يچارچوب نظر
چهارراه  کیمنزلۀ  به ییۀ صدرااست. فلسف »ییانگارة نوصدرا«پژوهش،  نیحاکم بر ا يانگارة نظر

و به  کردند یم یتلاق گریکدیچهارگانۀ مشّاء، اشراق، عرفان و کلام، با  يبود که در آن، راهها یمعرفت
نظام « کی -بر آن نهاد »هیحکمت متعال«که خود او نام  -. فلسفۀ ويافتندی یدست م یکپارچگیحاد و اتّ
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همو، ؛ 230- 236: /د1393(مطهري، وجود نداشته است آناز  شک، پیش است که بدون »خاصو  زیمتما یفلسف

هاي  معطوف به فهم و شرح نوشته ،بیشتر مباحث و مطالعات فلسفی ن،یاز صدرالمتألّه پس. )126- 127: /و1394
محمدحسین طباطبایی و حلقۀ شاگردان او، موجب  ها و تجدیدنظرهاي سید تا اینکه بازاندیشی ؛او بود
در مقدمۀ  يمطهر خواند.» نوصدرایی«توان آن را گرایش  د که میشرایش نوپدیدي گیري تدریجی گ شکل

 هیدارد، حکمت متعال يشتریارتباط ب یطور نسب اثر به نیآنچه با ا :سدینو یم »سمیاصول فلسفه و روش رئال«
 سابقه یبو  عیبد یی،ها از جنبه ۀ اوفلسفو  کرد يزیر یرا پ يدیاساس جد نیصدرالمتألّهکه در آن،  است
نظام  کیوجود آوردن  به ،کتاباین از نگارش  یهدف اصل :سدینو یاو م .)12: 1/الف، ج 1393همو، (است
از ثمرة  يبردار بهره«سو و  کی از »یهزارسالۀ فلاسفۀ اسلام راثیم زاستفاده ا«اساس  بر یعال یفلسف

: 2ج همان، (است» وة ابداع و ابتکارکاربست ق« ت،یو در نها گریدي وس از »انیغرب میو عظ عیوس يپژوهشها

  . نگارنده نیز از این منظر و با رعایت اقتضائات آن، به فهم رهیافت مطهري خواهد پرداخت.)12

  

  ب) روش تحقیق
ساخته و پرداخته  علم اجتماعی اسلامیرهیافت در این مطالعه بر آنیم که دفاعیات مرتضی مطهري را از 

هاي به جا مانده از او درج شده است؛ لذا این مقاله معطوف به متن است و  نوشته کنیم و این استدلالها نیز در
آورد. در واقع؛ این مطالعه از سنخ مطالعات نظري و  هاي خود را از تدقیق و تأمل در متن به دست می داده

لۀ تحلیل انجامد. در مرح معرفتی است و به گشوده شدن افق متفاوتی در فلسفۀ علم اجتماعی اسلامی می
انگیز، نظریات مطهري استخراج و بازسازي  هاي مناقشه ها نیز کوشش شده ناظر به هر یک از مقوله داده

استفاده شده است تا حاصل مطالعه، حقیقتی در » تحلیل محتواي کیفی«شوند. در این راستا، بیشتر از روش 
  تجددي برقرار کند. ماعیپردازي بنیادي باشد و نسبت ساختارشکنانه با علم اجت سطح نظریه

  

  ها ج) یافته
  اجتماعی اسلام يمضمونها بودنی اقلّ .1

است  این اول است. فرض قابل تصور اسلام و بین علم اجتماعی ارتباط دربارة فرض دو گفته شده که تنها
 ه صورتب توانیم می ها را دربارة علم اجتماعی مسئله و نکات برخی کنیم، رجوع اسلامی متون به اگر که

علم  میان» اقلّی« رابطۀ بر دلالت فرض، این کنیم؛ که کشف و استنباط آن از نایافته سازمان و پراکنده
 هاي پاسخ همه یا بسیاري از مسئله توان می متون اسلامی از که است این دوم فرض .دارد اسلام و اجتماعی

 .دارد وجود اسلام از» اکثري« شتبردا و دریافت امکان کرد؛ به طوري که استخراج را علم اجتماعی
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 اما نیست؛ انکار، قابل است آمدهاسلامی  متوندر  دربارة علم اجتماعی نکات خیرب منتقدان معتقدند اینکه
 ممکن است، که این نه استخراج قابلاسلامی  متون از علم اجتماعی به طور کامل شود که ادعا می گاهی

 به یمکتب هم اگر و سازند یم هم گرانید که است اي ماعیعلم اجت همان نیا چون؛ مطلوب است و نه
ند. ادیان، از جمله اسلام، ا ساخته انگرید که ساخت خواهد را  ناهم بگمارد، تهم علم اجتماعی ساختن

بدانیم، هر چند در » حداقلی«اند؛ پس در زمینۀ علوم انسانی، باید دین را  براي آموختن علوم انسانی نیامده
سخنی آورده باشد. در واقع؛ شاید بتوان برخی از احکام علم اجتماعی را از متون دینی استخراج این قلمرو 

- 223 :1385(سروش، آموزد ممکن را می» حداکثر«توان ادعا کرد که دین دربارة علم اجتماعی،  کرد، ولی نمی

. فقه براي تدبیر دنیا )95: 1376(همو، عیار از دین بیرون کشید توان یک علم اجتماعی تمام . پس هرگز نمی)224
(همان: گیرد . از این رو، دین جاي برنامه را نمی)139(همان: ؛ چون فقه، حکم است نه برنامه)253(همان: برنامه ندارد

. به هر حال، دینداران باید )276- 274(همان: هاي کلان اجتماعی داشت ریزي و از دین نباید انتظار برنامه )259
 خام مواد ،اسلامی متون در. به بیان دیگر؛ )196: 1376(همو، نند سایر عقلاي عالم اداره کنندامور دنیایی را ما

  )83- 82 :1381، انیملک(.ندارد وجود علم اجتماعی آوردن دیپد يبرا لازم

  پاسخ

مطالعه و تدبر در قرآن کریم، مایۀ حیرت است. قرآن کریم دریایی است که وقتی با آن برخورد سطحی و 
رسد مضمون و محتواي چندانی ندارد؛ ولی چنانچه انسان در اعماقش فرو رود و  ر شود، به نظر میزودگذ

توان ادعا کرد  متعمقانه به آن نظر افکند، گوهرهاي گرانبهاي فراوانی در آن خواهد یافت؛ تا آنجا که می
البته  .)17: 1396(مطهري، اشداي در معارف انسانی نباشد که به شکلی در قرآن کریم بیان نشده ب شاید مسئله

 ؛شده است انیب میاز فروع، جداگانه در قرآن کر یو هر فرع ییجز عۀکم هر واقکه ح ستین نیمقصود ا
 میکتاب کر نیدر ا» فردي و اجتماعی شئون همۀدر  انسان اتیح یخطوط اصل«است که  نیبلکه مقصود ا

 اتیکل«است که  آن ،راتیتعب نیمقصود از ا ی؛. به عبارتنهاستاهم حو شر انیبنیز ت رسم شده و سنّ
(همو، را دارد »پایان بیانطباق بر تمام فروع «است که قدرت  صورتی به ،تدر کتاب و سنّ موجود »یاسلام

خطاي سکولارها این است که منحصر بودن دین به امور عبادي فردي، اگر به هر حال،  .)235- 236/د: 1394
  )16/و: 1393(همو، انطباق با اسلام نیست. یت روا باشد، قابلشدة مسیح دربارة صورت تحریف

توحید نظرى و توحید عملى «دعوت به خداي متعال و شناختن او و نزدیک شدن به او؛ یعنى دعوت به 
پس  .)35: 2، ج 1392(همو، »توحید عملى اجتماعى«و اقامۀ عدل و قسط در جامعه؛ یعنى برقرار ساختن » فردى

مسائل گونه نیست که  ، هرگز اینتماعی، در متن معارف اسلام نهاده شده است؛ از این روامور و شئون اج
طور که رابطۀ  اسلام همان .)102/ب: 1393(همو، اجتماعی در حاشیۀ دین باشند و مسائل عبادي فردي در متن دین

و تکالیف متقابل آنها  و حقوق» روابط انسانها با یکدیگر«انسان با خداي متعال را بیان کرده، خطوط اصلى 
اسلام مکتبى جامع است که در آن به همۀ جوانب به این سبب،  .)106/هـ: 1393(همو، را نیز مشخص کرده است
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نیازهاى انسانى، اعم از دنیایى/ آخرتى، جسمى/ روحى، عقلى/ احساسى، فردى/ اجتماعى و ... توجه شده 
ع و شامل همۀ شئون مادي و معنوي زندگى انسان؛ به طوري اسلام، آیینى است جام .)63: 1، ج 1392(همو، است

  )31/الف: 1394(همو، .»نظام اجتماعى«دهد و هم  ارائه می» نظام اخلاقى«که هم 

 چیه ،اسلام یدر کتاب آسمان نیست. ختیشنا است که اسلام مکتب جامعه یهیبداز طرف دیگر، 
 یفلسف ،یفقه ،یمطلب اخلاق چیکه ه همچنان ؛ستطرح نشده ا یشناس با زبان معمول جامعه یمطلب اجتماع

 ،حال عین در . امانشده است انیب مرسوم يها يبند میتقسو  جیاصطلاحات را ۀبا زبان معمول و در لفاف ...و
 .)13: 5، ج 1392(همو، است استنباط و استخراج قابلاز قرآن کریم  ، به طور کامل،از علم اجتماعی يادیمسائل ز

 بر انسان را در یاز زندگ ییچه قلمروها دیگو یم یروشن منبع اسلام، به نیتر یعنوان اصل به میقرآن کر
؛ برخی از آیات اجتماعی متعدد در قرآن کریم عبارتند از: انسان داراي از انسان دارد یگرفته و چه انتظارات

اجتماعی به خواست و ؛ وضع و حال حاکم بر جهان )7- 8 ؛ شمس:30 (روم:هویت تکوینی و پیشااجتماعی است
؛ 7 :ابراهیم(؛ جهان اجتماعی از تصرّف و مدخلیت الهی تهی نیست)46 ؛ سبا:11 (رعد:گردد ارادة خود انسان بازمی

؛ این دنیا در حکم مقدمه و گذرگاهی براي حرکت تکاملی انسان به سوي )56؛ مائده: 7 :محمد؛ 47 :روم؛ 40 :حج
 ؛ انعام:103 عمران: (آل؛ مبنا و ملاك همبستگی جامعه، دین الهی است)64 عنکبوت: ؛20 (حدید:عالمَ معنا و ابدیت است

؛ 110عمران:  ؛ آل71(توبه: ؛ نظارت متقابل اجتماعی در قالب امر به معروف و نهی از منکر تعریف شده است)159

، تکوینی و برخاسته از ارادة ها در جهان اجتماعی و در میان انسانها . برخی از تفاوتها و ناهمگونی)52- 58 انبیاء:
  )52- 57: 2، ج 1392(مطهري، الهی است.

  غایت علم اجتماعی با اسلام  غایت تفاوت .2

 ی معطوف به علم اجتماعینکات بر بالعرض که باشد شده گفته يادیز مطالب اسلام ۀیحاش در است ممکن
 کرد معلوم دیبا است، آمده آن يبرا يماهو و اصالی صورت به نید آنچه و اساس و اصل اما ،کند دلالت

 اما است، يروشنگر و نور و تیهدا کریم، کتاب قرآن. داشت ن انتظارید از محدوده همان در و ستیچ که
دین  .)275: 1376(سروش، است امدهین، کند کشف تواند یم تجربه و عقل قیطر از انسان که یعلوم میتعل يبرا

اگر در برخی از آیات یا روایات، اشاراتی به برخی از مسائل علوم  نیامده است و» علوم انسانی«براي تعلیم 
دین نیست و فقدان این » ذاتی و گوهري«است؛ یعنی جزء امور » اي بالعرض و حاشیه«انسانی شده است، 

یعنی دین نسبت به هدف » کامل بودن« .)94- 96: 1378(همو، نیست» نقصان دین«قبیل اشارات و تعالیم، موجب 
ي کم ندارد. کمال دین را باید در نسبت با هدف خداي متعال از ارسال ادیان و کارکرد ویژة دین خود چیز

کامل است و چنان نیست که نسبت به همۀ انتظارات  -»هدایت اقلّی«یعنی  - معنا کنیم. دین براي آنچه آمده
؛ )213: 1376(همو، ه استنازل شد» سؤالهاي خاص«دین براي پاسخ به  .)107- 109 (همان:ممکن ما کامل باشد

  )191(همان: ، تأمین سعادت اخروي است.»غایت اصلی دین«که  چنان
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کنند؛ در  خطاي سکولارها این است که مسائل زندگى را مجرّد فرض مىدهد که  مطهري پاسخ می
که صلاح و فساد در هر یک  اي حالی که زندگى، یک واحد و همۀ شئونش توأم با یکدیگر است؛ به گونه

هاي زندگی اجتماعی، فاسد باشد  ز شئون زندگى، در سایر شئون مؤثّر است و ممکن نیست یکی از عرصها
چون سعادت و شقاوت زندگی اخُروي انسان از از طرف دیگر،  .)16/و: 1393(مطهري، اي دیگر، صالح و عرصه

که دنیا و امور مربوط به گذرد و با آن تناسب و تطابق کامل دارد، چنین نیست  متن زندگی او در دنیا می
زندگی دنیوي، فاقد حیثیت دینی و نتایج اخُروي باشند؛ بلکه زندگى این جهان و آن جهان با یکدیگر 

که بذر آن حیات، در این حیات و به دست خود  اند و این دو حیات از یکدیگر جدا نیستند؛ چنان پیوسته
شود. ایمان و  وسیلۀ خود انسان تعیین مى و به  شود و سرنوشت آن حیات، در این حیات انسان کاشته مى

بینانه، خُلق و خوُى پاکیزه و انسانى و نیز اعمال صالح که در جهت تکامل فرد و جامعه صورت  اعتقاد واقع
بر اساس تعالیم اسلامی، اعمال انسان  .)37- 38: 6، ج 1392(همو، اند گیرد، سازندة حیات سعادتمندانه براي انسان

روند؛ به صورتی که انسان در نشئۀ قیامت، تمام اعمال و آثار  شوند و از بین نمى دارى مىضبط و نگه
بخش تجسم  بیند؛ اعمال و آثار خوب با صورتهاى بسیار زیبا و لذتّ مى» مصور و مجسم«گذشتۀ خود را 

  )39(همان: زا. یابند و آثار بد با صورتهاى بسیار زشت و وحشت مى

  علم اجتماعی منطق با اسلام معرفتی قمنط ناسازگاري .3
که اسلام و علم اجتماعی، دو قلمرو معرفتی ناهمگون و  بر این باورند علم اجتماعی اسلامی مخالفان

کند، اما اسلام فضاي معنایی و  اند؛ زیرا علم نوعی معرفت است که از واقعیت خارجی حکایت می نامتجانس
از برهان و استدلال گریزان است و تنها بر احساس و تمایل شخصی  اي است که شناختی دلبخواهانه و سلیقه

 تمایل و اراده تابع که کند می حکایت اي خارجی واقعیتهاي از به بیان دیگر؛ علم اجتماعی انسان تکیه دارد.
یک ایدئولوژ به دنبال کسانی که در حالی که دارند؛ -شناسا فاعل به عنوان - ما از مستقلی وجود و نیستند ما

 و -انشایی علم نوعی و کنند تحمیل عینی حقایق بر را خود ذهنی عقاید خواهند می اند، علم اجتماعی کردن
 واقعیتهاي ما، توقعهاي و آرمانها زیرا نیست؛» علم« حقیقت در انشایی، علم. کنند وضع - اخباري علم نه

. )126(همان: ن گذشته، دین رازآلود استاز ای. )153: 1372(سروش، کنند نمی حکایت و بازگو را اجتماعی جهان
اي با خداي متعال در ارتباط باشد، انسان  اي که به گونه فرض اساسی هر اندیشه وبر بر این باور است که پیش

فرضهاي الهیاتی به  و پیش )114: 1390(وبر، دهد گرایی علم سوق می گرایی و ذهن را به طرف رهایی از عقل
از حیطۀ عملکرد علم، خارج است؛ از این رو، موجد علم نیستند و تنها انسان مؤمن دنیایی تعلّق دارند که 

. دیدگاه دیوید )139(همان: دهد است که به لحاظ تجویزهاي دین، قربانی کردن عقل را به نفع دین انجام می
ده است؛ زیرا گرایان را به خوبی فراهم کر گر تجربه ، زیرساخت توجیه»باید«از » هست«هیوم دربارة تفکیک 

برانیم و آنها را » واقعیت«را از قلمرو » ارزش«جدایی افکنیم، ناگزیر باید » باید و هست«وقتی میان 
. به هر حال، هر ادعاي معرفتی اصیل، به کمک تجربه، )52: 1385(پاتنم، با یکدیگر بدانیم» نامتجانس«
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هاي ارزشی است.  هاي واقعی از داوري پذیر است و عینیت علمی، متکّی به تفکیک صریح گزاره آزمون
(بنتون هاي دینی، قابل شناخت منطقی نیستند و اتّصاف آنها به صدق و کذب، ممکن نیست بدین سبب، گزاره

  )18- 19: 1389؛ پتریک، 21- 24: 1388؛ آربلاستر، 437: 1385؛ آئوري، 112: 1374؛ ژیلسون، 131- 132: 1385؛ تریگ، 38- 39: 1391و کرایب، 
  پاسخ

اند و یک سلسله فطریات، از  انسان، مرکّب است از یک سلسله غرایز که وجه مشترك میان انسان و حیوان
طلبی. این امور، ارکان اولیۀ شخصیت انسانی  دوستی، پرستش خواهی، زیبایی جمله: خیر اخلاقی، حقیقت

که بینش فطري یا تلقیّ  -از این زاویه .)18- 22: 4، ج 1392همو، ؛ 34- 36/هـ: 1395(مطهري، دهند را تشکیل می انسان 
انسان موجودي است برخوردار از سرشت الهی و به همین دلیل، ارزشها در  - شود فطري از انسان خوانده می
که گذشت، اصالت داشتن ارزشها در انسان به این معناست که انسان به صورت  او اصالت دارند. همچنان
:ـ /1395(همو، بالقوه خواهان ارزشهاست به بیان دیگر؛ از نظر اسلام، انسان در جریان خلقت، مقدم بر تأثیر  .)47ه

عوامل اجتماعی و تاریخی، داراي بعد وجودي خاصی شده که مشتمل بر استعدادهاي والا و قُدسی است. 
، (هموشدن را داده است ، به او تعین نوعی و صلاحیت مخاطب دعوت ادیان الهی واقع»وجدان فطري«همین 

پس  .)61: 5ج (همان، اند از این رو، ارزشهایی که با فطرت انسانیِ انسان سازگار باشند، اصیل .)56- 57: 1، ج 1392
چون انسان به صورت تکوینی داراي یک سلسله استعدادهاي فطري و از آن جمله: فطرت دینی و اخلاقی 

شود و در  اجتماعی بر او عارض می است، مایۀ اصلی وجدان انسان، فطرت الهی اوست، نه آنچه از جهان
داشته » فرهنگ یگانه«تواند  اش مؤثّر است. انسان به حکم همین فطرت انسانی، می وجدان اکتسابی

اش قائل به فطرت یگانه است، از  بینی به بیان دیگر؛ اسلام به حکم اینکه در جهان .)112: 3ج (همان، باشد
  )59: 1ج (همان، د.کن ایدئولوژي و فرهنگ یگانه نیز دفاع می

با نیروي منطق و استدلال حمایت  -بینی اسلامی از مصادیق آن است که جهان -بینی توحیدي جهان
از منابع و ابزار شناخت است و از این رو در » عقل«شناسی اسلامی،  در شناخت .)17- 18: 2، ج (همانشود می

را محترم و او را » عقل«اسلام،  .)103- 101: 3ج (همان، به کار رفته است» استدلالهاي عقلانی«قرآن کریم، 
فروع «داند و در  را ضروري می» اصول دین«شمارد؛ تا حدي که تحقیق عقلانی در  خدا می» پیامبر باطنی«

. فقهاي اسلامی، منابع و مدارك احکام را چهار )118- 117(همان: کند نیز عقل را از منابع اجتهاد معرفی می» دین
گوید هرچه را  اند، می که فقها آن را مطرح کرده» قاعدة ملازمه«تاب، سنتّ، اجماع و عقل. اند: ک چیز شمره

کند و هرچه شرع حکم کند، مبناي عقلی دارد. عقل در فقه اسلامی،  عقل دریابد، شرع بر طبق آن حکم می
ا آن را تعمیم تواند حکمی را تقیید و تحدید کند ی کنندة یک حکم باشد و هم می تواند خود کشف هم می

  )82- 83/ج: 1394(همو، تواند در استنباط از سایر منابع مساعدت کند. بدهد؛ همچنین می
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  یمعرفت اسلام ی بودننسب . 4
اندیشی گرایش دارند و حقیقت را دور از  شناختی به رهیافت نسبی که از لحاظ معرفت از سوي کسانی

اسلام به عنوان یک دین، تفسیر و قرائت واحدي ندارد طور استدلال شده که  شمارند، این دسترس انسان می
هاي متنوع و  و استنباط هاگیري علم اجتماعی را فراهم کند، بلکه مشتمل بر برداشت که بتواند مایۀ شکل
یک از تفاسیر و قرائتها، اسلام است و  تابد. با وجود این، کدام یک آن دیگري را برنمی متضاد است که هیچ

نیست؟! به عبارت دیگر؛ از آنجا که یکی از منابع کسب معرفت در علم اجتماعی اسلامی،  یک اسلام کدام
شود که چون بسیاري از آیات قرآن کریم دلالت قطعی ندارند و  اند، این اشکال مطرح می آیات و روایات

ینی در علم همچنین بسیاري از روایات اسلامی نیز نه سند قطعی و نه دلالت قطعی دارند، حصول معرفت یق
 کامل نه شریعت از فهم اعصار، از عصري هیچ کم بسیار نادر است. در اجتماعی اسلامی ناممکن یا دست

 و دارد الوهی و قدسی منشأ نه بشري؛ معارف از مستغنی نه است و خلل و خطا از پیراسته نه ثابت؛ نه است و
 و کمال قدسیت، لذا. است ابدي و جاودانه نه و است مصون اندیشان کج فهمی کج یا محرّفان تحریف از نه

(سروش، باشد »واحد« و »کامل« ،»قدسی« نیز شریعت از آدمیان فهم که آورد نمی لازم هرگز شریعت، وحدت

 . متون)69- 70 :1386(همو، فهمند نمی یکسان را دین . همه،)308: 1376؛ همو، 281، 77- 78، 67- 69: 1372؛ همو، 441 :1373
 پیدا »کثیر قرائتهاي« دین، که جاست همین از و کرد تفسیر و فهم توان می متفاوت هاي نهگو به  را دینی

 اساس بر همیشه اسلامی، وحی مفسران که شود می ادعا در این راستا، .)7 :1375 (مجتهد شبستري،کند می
 اجتهاد و تفسیر واقع؛ در. اند پرداخته آن تفسیر به سنتّ، و کتاب از خود »انتظارات« و »علایق« ،»ها فهم پیش«

 بر متون فهم و تفسیر ابتناي اصل یعنی است؛ »هرمنوتیک« دانش از کلّی اصل یک اسلام، مشمول عالمان
. همچنین دربارة ریشۀ )32(همان: نیست میان در نیز استثنایی در این باره،. مفسر انتظارات و علایق فرضها، پیش

دو نظر وجود دارد. برخی معتقدند انسان داراي نیروي فکري و منطقی  ها، بینی تعدد فکرها و نگرشها و جهان
اي استدلال کند و به حقیقت دست یابد و ممکن است دچار  تواند در هر مسئله و استدلالی است و می

یک  اند که هیچ خطاي در استدلال شود و به حقیقت دست نیابد. در مقابل، برخی نیز این نظر را مطرح کرده
کننده است، زندگی عینی و شرایط تاریخی و نظامات  ها و فکرها اصالت ندارند، بلکه آنچه تعیین هاز اندیش

  )15- 19: 1392(دامیکو، شود. ها می گیري دیدگاهها و اندیشه اجتماعی است که منجر به شکل

  پاسخ

ر کند و تمام تواند مستقل از وضع ذهنی و اجتماعی خود فک گاه نمی تن دادن به این نظر که انسان هیچ
اي  اند و انسان، تابع مطلق و کامل شرایط ذهنی و عینی این اوضاع» جبري و قهري«ها و علوم، معلول  اندیشه

کند و به این واسطه، امکان اتّصاف  ساقط می» اعتبار«ها و علوم را از  اندیشه اند، است که او را احاطه کرده
، »ها مکتبها و ایدئولوژي«اگر براي همۀ  .)48، 40- 41/ج: 1395ري، (مطهسازد معنا می بی» صدق و کذب«آنها را به 
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توانیم از اسلام تولدّیافته در  شویم، دیگر نمی» وجود تاریخی«به طور کلّی و بدون هیچ تفکیکی، قائل به 
  )82/ب: 1395(همو، سال پیش دفاع کنیم. 1400

و تفکرّ انسان نتواند از آن استقلال پیدا کند، اگر وضع اجتماعی، تأثیر قهري و جبري داشته باشد و اندیشه 
قائل بودن به مدخلیت شرایط ذهنی و عینی  .)61- 62: 4، ج 1392(همو، در این صورت، اختیار و انتخابی در کار نیست

را  زداید و انسان  کند و آزادي معرفتی را از انسان می در فکر و منطق انسان، هم جبرگرایی شناختی را توجیه می
کند و هم با توجه به گوناگونی شرایطی که هر انسانی را محاصره کرده،  وب و مقهور شرایط تصویر میمغل

  )36- 37/د: 1395(همو، سازد. دهد و اعتبار و حجیت را زائل می تنوع و نسبیت شناختی را نتیجه می

شده تخلیه کند و  تواند خودش را از قیود و تحمیلات یاد انسان از چنان قدرتی برخوردار است که می
عاري از جانبداري و اثرپذیري، به فکر صواب دست یابد. به بیان دیگر؛ انسان، تابع محض و مطلق شرایط 

- 43، 40- 38، 35/ج: 1395(همو، تواند مستقل بیندیشد ذهنی و عینی نیست، بلکه نسبت به شرایط، اصالت دارد و می

کنند: وراثت، محیط طبیعی و جغرافیایی، محیط  یرا محدود م . آري، چهار عامل، آزادي انسان )44
کنند، بلکه  اجتماعی، تاریخ و عوامل زمانی. ولی این عوامل، آزادي را به صورت مطلق از انسان سلب نمی

. از آنجا که انسان به دو نیروي عقل و اراده )36- 38: 4، ج 1392(همو، کنند آزادي او را به آزادي نسبی تبدیل می
 -از جمله وضع اجتماعی - تواند در مقابل القائات امیال درونی خویش یا نفوذ عوامل بیرونی یمتکّی است، م

. پس در اینکه )27(همان: اي مستقل درآید مقاومت کند و خود را از سلطۀ آنها آزاد سازد و به صورت جزیره
این است که انسان انسان تا حدود زیادي متأثرّ از فضا و وضع اجتماعی است، بحثی نیست؛ ولی مسئله 

تواند با تکیه بر آن، خود را از هر تأثیري مستقل نگاه دارد.  داراي فطرت، پایگاه آزاد اندیشه است که می
. اگر )97- 98: 3(همان، ج شناختی نسبت به وضع اجتماعی است بنابر این، انسان داراي اصالت و استقلال معرفت
شرایط ذهنی و عینی آمده، غرض این نبوده که گفته شود  در روایات اسلامی سخن از اثرپذیري انسان از

انسان به ناچار محکوم شرایط است و گریزي از آنها ندارد، بلکه مقصود این بوده که انسان، خود را از اسارت 
کریم تصریح  ن  . قرآ)37/د: 1395(همو، شرایط رها سازد و آزادانه و بر اساس معیارهاي منطقی و استدلالی فکر کند

کند که فکر و منطق انسان، آن اندازه اصالت دارد که اگر انسان نیروي عقل خویش را به درستی به کار  می
پرداز بر علم  . آري، اصل تأثیر وضع روحی و فکري و اجتماعی نظریه)38(همان: یابد گیرد، به حقیقت دست می

واند به استقلال از وضع روحی و فکري و ت توان انکار کرد، اما مسئله این است که انسان می اجتماعی را نمی
  )185/هـ: 1394(همو، گونه که هست، در قالب علم اجتماعی بیان کند. اجتماعی خود برسد و واقعیت را آن

است. اجتهاد؛ یعنی کوشش عالمانه و » اجتهاد«پژوهان در دورة خاتمیت،  ترین مسئولیت علما و دین مهم
آمیزترین  در این میان، یکی از اعجاب .)97/ج: 1394(مطهري، اخت اسلاممبتنی بر روش صحیح براي درك و شن

ها و لطایف و  براي کشف و استنباط نکته» ناپذیر منابع اسلامی استعداد پایان«هاي تاریخ علوم اسلامی،  جنبه
گونه است که  ترین سرچشمۀ شناخت اسلام، آن که قرآن کریم به عنوان اصلی دلالتهاي نو است؛ چنان
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شود، رازها و  تر می تر و عمیق پژوه در طول قرون و اعصار، وسیع و فکر محقّقان اسلام  رچه بینشه
ناپذیر منابع  قابلیت و استعداد پایان«. پس به دلیل )102- 104(همان: آید مضمونهاي جدیدتري از آن به دست می

ز سوي دیگر، باید اجتهاد را ا» تکامل علوم و افکار بشري«از یک سو و » اسلامی براي کشف و استنباط
  )107(همان: دانست.» نسبی، متطور و متکامل«اي  مقوله

/الف، ج 1393(همو، کند قاعدة کلّی این است که علم تجربی، مستند به محسوسات است و حس هم خطا می

. از این رو، خواه، چنین خصوصیتی خواهند داشت برخی از علوم اجتماعیِ متکّی بر تجربه نیز خواه نا .)150: 1
اند و نه مبتنی  دارند؛ چون نه مستند به نقل قطعی» احتمالی«هاي اجتماعی در بسیاري از موارد، خصلت  نظریه

(همو، خیزند و این قبیل مشاهدات نیز قطعی و حتمی نیستند بر عقل برهانی، بلکه تنها از مشاهدات تجربی برمی

توان به  هاي قطعی در قالب شرط لازم، ممکن است؛ یعنی میبا این حال، دستیابی به علیت .)287/الف: 1395
یکی از  .)232(همان: گیري یک واقعیت اجتماعی، وابسته و مشروط به آنهاست عواملی اشاره کرد که شکل

دلایل احتمالی بودن و عدم قطعیت نتایج مطالعات تاریخی و اجتماعی، چه در مقام تبیین و چه در مقام 
 بغرنجگردد؛ چون انسان، موضوع بسیار  ت انسان که موضوع پژوهش آنهاست، بازمیبینی، به خصوصی پیش

به طور کلیّ، چنین نیست که تکامل علم و معرفت، همواره به معنی  .)182، 177/هـ: 1394(همو، اي است و پیچیده
کیه بر هاي علمی به صورت تدریجی و با ت وصول به یقین و قطعیت باشد، بلکه در اغلب موارد، گزاره

  )96(همان: شوند، نه اینکه رنگ قطعیت بپذیرند. هاي نو، تنها قدري اصلاح و تعدیل می یافته

  با علم اجتماعی یاسلام لیتعل تجانس . عدم5
ها، انسان غربی در دورة پیشاتجدد، رویدادهاي جهان طبیعی و جهان انسانی را بر اساس ارجاع  به باور غربی

شد فلان واقعیت طبیعی یا انسانی، از ارادة  که گفته می کرد؛ چنان ، فهم و تبیین میآنها به عوالم الهی و غیبی
خداي متعال یا موجودات غیبی ناشی شده است. اما پس از گسترش علم تجربی، دریافت که علت 

شده در جهان طبیعی و جهان انسانی، درون همین جهانها نهفته است و او به غلط در  رویدادهاي واقع
شده  ي علل غیر مادي و فراطبیعی بوده است. در متن این دو جهان، یک سلسله نظمها و قواعد تثبیتجستجو

بینی کرد.  توان معنا و حتیّ پیش و قابل شناسایی وجود دارد که رویدادها و واقعیتها را با تکیه بر آنها می
از نظمها و قواعد یاد شده آگاه  را دهد این است که انسان  کاري که علم تجربی طبیعی و انسانی انجام می

کند. البته ممکن است که عالَم در واقع، به وسیلۀ نیروهاي فراطبیعی مهار و هدایت شود و قانون طبیعی  می
باید بر پایۀ این فرض حرکت کند که رویدادها به علت نظمها و قواعد موجود در » علم«مهم نباشد، اما 
. به همین سبب، علم اجتماعی و الهیات، تبیینهاي جایگزین براي )41- 42: 1386(شارون، دهند طبیعت رخ می

  دهند. واقعیتهاي اجتماعی ارائه می
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، مدخلیت علّی در »خداي متعال«در عرض » علل طبیعی«این تلقیّ، ناصواب و مخدوش است؛ زیرا 
تقل و قائم به ذات خود اند و حیثیت مس ها ندارند، بلکه مخلوق و معلول ارادة الهی وقوع رویدادها و پدیده

ندارند که با معرفت یافتن انسان به وجود و حضور آنها، فاعلیت خداي متعال از موضوعیت ساقط 
بینی اسلامی، هستی شامل شهادت و غیب است؛ جهان مادي که با  در جهان .)63- 64/ج: 1393(مطهري، شود

جهان ملکوت که از دسترس حواس حواس ظاهري انسان قابل درك و شناخت است، عالَم شهادت است و 
، 59(انعام: علم به عالَم غیب، از آنِ خداي متعال است .)60: 1، ج 1392(همو، ظاهري انسان خارج است، عالَم غیب

بینی الهی، علاوه بر عوامل مادي و محسوس، عوامل معنوي نیز بر سرنوشت فرد و  . بر اساس جهان)3؛ بقره: 73
. نظام علتّ و معلول و اسباب و مسببات، منحصر به علل و معلولات مادي و )78 :(هماننهند جامعه تأثیر می

جسمانی نیست؛ جهان در بعد مادي خود، نظام علّی و معلولی مادي دارد و در بعد معنوي خود، نظام علّی و 
کند، ساختار  اندیش، باور دارد که اگر در راه حق فداکاري انسان الهی .)108: 3ج (همان، معلولی غیر مادي

  )78- 79: 1ج (همان، خیزد. تکوینی جهان نیز به حمایت از او برمی

نویسد: ریشۀ انقلاب اسلامی به روندي  براي مثال، مطهري در چارچوب یک تحلیل اجتماعی علّی می
روح «گردد که در طول پنجاه سال سلطنت پهلوي از سوي حاکمیت سیاسی شکل گرفت و در مقابل  بازمی

(همو، توانستند این تعارض و تصادم را تحمل کنند قرار داشت؛ در حالی که مردم نمی» امعۀ ایراناسلامی ج

را ناخشنود و مجروح » وجدان اسلامی جامعۀ ما«سیاستهاي حکومت پهلوي در طول نیم قرن،  .)65/ب: 1395
گوید:  نوان یک قاعدة کلّی می. او به ع)65- 66(همان: به وجود آورد» هاي مستعد انفجار عقده«کرد و در مردم، 

هاي طبیعت، ماهیت دارند و براي شناخت ماهیت یک نهضت،  نهضتها و قیامهاي اجتماعی، همانند پدیده
باید نسبت به علل چهارگانۀ مربوط به آن نهضت، معرفت علمی بیابیم. این چهار دسته عبارتند از: علتّ 

  )123/ب: 1394، (هموفاعلی، علّت غایی، علّت مادي و علّت صوري.

  

  گیري د) بحث و نتیجه
دربارة نسبت میان اسلام و علم اجتماعی که موجب  علم اجتماعی اسلامیفرضهاي مخالفان  یک از پیش هیچ

باشند، صحیح نیستند. استدلالهاي مطهري  علم اجتماعی اسلامیمعنایی و نامعقولیت  شده آنها معتقد به بی
، ممکن است و اسلام به علم اجتماعی اسلامیمیان آمد، نشان دادند که که در این مقاله از آنها سخن به 

گیري سنخ جدید و متفاوتی  چنین پیوندي، در حدي است که شکل قطع، با علم اجتماعی پیوند دارد و این
شدة  خوانیم، در پی دارد. استدلالهاي بازسازي می علم اجتماعی اسلامیاز علم اجتماعی را که ما آن را 

، اسلام با علم اجتماعی  تیغا انگاري متداخل، اسلاماجتماعی  مونهايمض انگاري ي عبارتند از: وافرمطهر
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 انگاري ینسبعدم ، یمعرفت اسلام انگاري یخیتارعدم ، علم اجتماعی بااسلام  یمنطق معرفت انگاري همساز
  .علم اجتماعی با اسلامی تعلیل انگاري و آمیخته یمعرفت اسلام

که  تواند رهیافتهاي گوناگونی را در خود جاي دهد(چنان به مثابۀ یک قلمرو معرفتی می علم اجتماعی
اکنون نیز علم اجتماعی، یکپارچه و خالی از تکثّر و پراکندگی درونی نیست)، پس علم اجتماعی اسلامی 

مندي  و قاعده مقوم اصلی علم اجتماعی، موضوعتواند یکی از رهیافتهاي علم اجتماعی قلمداد شود.  نیز می
اند و نه  توان بر آن حمل کرد، در زمرة عوارض آن روشی آن است و تمام اجزا و عناصر دیگري که می

ذاتیاتش. در واقع؛ این اجزا و عناصر، عوارض خود شیءاند و ذاتیات، اصناف و انواع آن. به این ترتیب، 
تماعی. از این رو، ما خواهان آنیم که سکولاریسم جوهر و ذات علم اجتماعی غربی است، نه مطلق علم اج

  گونه و سنخی اسلامی از علم اجتماعی تولید کنیم، نه اینکه علم اجتماعی غربی را اسلامی کنیم.

سازي اجتماعی لازم است، در قرآن کریم آمده است؛ یعنی  توان ادعا کرد که هر آنچه براي نظام نمی
اصول «ورزي نیست، بلکه قرآن کریم مشتمل بر  مل و اندیشهتمام اجزا و عناصر آن بیان شده و حاجت به تأ

فروع و «دربارة نظامهاي اجتماعی است و این خود ما هستیم که باید با تکیه بر عقل اجتهادي، » و قواعد کلّی
اجتماعی مشخص شود.   را از کلیات استنباط و استنتاج کنیم تا در نهایت، موضع اسلام دربارة نظام» جزییات

، »بندي تبویب و فصل«ین ساختار روایی قرآن کریم همانند کتابهاي علمی نیست که مبتنی بر همچن
ها و آیات مختلف  بیان کند، بلکه اصول و قواعد کلّی یاد شده، در سوره -هرچند کلّی -هایی را گزاره

  بدهیم.» هندسۀ منطقی و نظم علمی«اند و ما باید به آنها،  پراکنده

اوریم که دین از صفت جامعیت برخوردار است، اما در عین حال، الهیات کنونی به هرچند ما بر این ب
تواند پاسخگوي نیازهاي متنوع زندگی  ها محدود شده است، نمی ها و حوزه دلیل اینکه در برخی شاخه

ین است فردي و اجتماعی دورة معاصر باشد. الهیات کنونی، تنها حاکی از برخی از استعدادها و قابلیتهاي د
و نه همۀ آن. قسمتهاي مغفول و مهجور که از قضا در عصر حاضر، تدبیر جامعه بدون آنها میسر نیست، 

شان  شوند و علم اجتماعی نیز ذیل شوند که اکنون، علوم انسانی خوانده می هایی را شامل می ها و حوزه شاخه
با الهیات رایج اشتراك و تداخل دارد،  گیرد. پس، اگرچه علوم انسانی در تعریف و قلمرو کنونی قرار می

که الهیات بر اساس دین شکل گرفته، علوم  اما بخش عمدة آن از گسترة الهیات خارج است و باید همچنان
  انسانی به معناي یاد شده نیز ساخته و پرداخته شود.
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